
یکشنبه 30 بهمن 61401
 شماره  8717

پسر شیشه ای که پس از یک سال قهر برای آشتی 
با پدر و مادرش به خانه برگشــته بود، در جریان 
درگیری با آنها دست به جنایتی هولناک زد و فراری 

شد تا اینکه پس از یک ماه فرار به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر بیســت 
و ششــم دی مــاه امســال رخ داد. آن روز وقتی 
کارآگاهان جنایی پایتخــت در جریان درگیری 
مرگبار در خانــه ای در یکــی از مناطق مرکزی 
تهران قرار گرفتند راهی آنجا شدند. در جریان این 
درگیری زوجی میانســال با ضربات چاقو مجروح 
شده بودند که به بیمارستان انتقال یافتند اما مرد 
میانسال جانش را از دست داد و همسرش با تلاش 
پزشکان از مرگ نجات یافت. مردی که شاهد این 
درگیری بود، می گفت که قاتل، پســر خانواده به 
نام شایان است. او به مأموران گفت: شایان مدتی 
می شد که با پدر و مادرش دچار اختلافاتی شده و 
خانه را ترک کرده بود. آنطور که او می گفت اختلاف 
آنها بر سر پول بود و ظاهرا شایان از پدر و مادرش 
درخواست پول کرده بود اما آنها به وی اهمیت نداده 
بودند. اوگفت: پس از آنکه شایان خانه را ترک کرد، 
به مسافرخانه رفت. او در کارگاه من کار می کرد و 
هر روز از او می خواستم به خانه برگردد و به قهرش 
پایان دهد. اصرار های من موجب شد که او راضی 
شود به خانه شان برگردد و با پدر و مادرش آشتی 
کند اما از من خواست که همراهش بروم. مرد جوان 
ادامه داد: چون می خواســتم شایان با خانواده اش 
آشــتی کند، قبول کردم. همراه هم به خانه شان 
رفتیم اما وقتی وارد خانه شــدیم، شایان به جای 
عذرخواهی از پدر و مادرش شــروع به حرف زدن 
درباره مســائل مالی کرد. همین، باعث عصبانیت 
پدر و مادرش شــد و ناگهان درگیــری میان آنها 
شکل گرفت. همان موقع شــایان از کوره در رفت 
و از آشــپزخانه چاقویی برداشت و به سمت پدر و 
مادرش هجوم برد. به قدری این حادثه سریع رخ 
داد که من اصلا فرصت نکردم مانع او شوم. شایان با 
چاقو ضرباتی به پدر و مادرش زد و بعد از آن هم فرار 
کرد و من با فریاد از همسایه ها کمک خواستم. با این 
اطلاعات قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 
شعبه ششم دادسرای جنایی دستور بازداشت قاتل 

الهه فراهانیجنایی
روزنامه نگار

مرگ 5نفر در تصادف 2تیبا
تصادف 2 دستگاه خودروی تیبا با یکدیگر حادثه تلخی را رقم زد و 

موجب جان باختن 5نفر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز جمعه در مسیر رومشکان به 
پلدختر واقع در استان لرســتان اتفاق افتاد. مهدی غیبی، رئیس 
مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی لرســتان در این باره گفت: در 
تماسی با مرکز اورژانس استان، مبنی بر وقوع تصادف 2خودروی 
تیبا در توه خشکه - رومشــکان به پلدختر 3آمبولانس به محل 
اعزام شــدند. او درباره تلفات این حادثه گفت: در این حادثه 2نفر 
به علت شکستگی لگن زخمی شده بودند که پس از انجام اقدامات 
لازم توســط کارشناســان فوریت های پزشــکی به بیمارستان 
امام خمینی)ره( کوهدشت انتقال یافتند. همچنین در این حادثه 
5 نفر نیز جان خود را از دست داده بودند که  3نفر از آنها در محل 
حادثه، یکی دیگر هنگام انتقال و پنجمین نفر در بیمارستان فوت 
شد. به گفته وی علت وقوع این حادثه از ســوی پلیس در دست 

بررسی است.

کوتاه از حادثه

با درآمد ماهی 10میلیون چگونه صاحب فرزند شویم؟
ماهی 10میلیون درآمد داریم که 6میلیون آن بابت اجاره می رود. 
با فرض حمایت های دولت که آن هم به صورت وام است چگونه از 
پس تمامی هزینه فرزند برآییم درحالی که دلمان هم می خواهد 
4سال بعد از ازدواجمان بچه داشته باشیم. یک وام فرزندآوری 
که باید با سود هر چند کم آن را بازگردانیم یا یک خودرو که بازهم 
باید پولش را بدهیم که نشــد حمایت. در ثانی همه هزینه های 
دوران بارداری هم باید از جیب هزینه کنیم و بخشــی از آنها از 

شمول بیمه خارج شده اند! لطفا به داد ما جوان ها برسید.
آرمان از تهران 

تکنولوژی خودپرداز بانک ها به روز شود
تکنولوژی بعضی از دستگاه های خودپرداز بانک ها بسیار کهنه و 
قدیمی است و چاپگرهای آنها که اغلب از نوع حرارتی است روی 
رسید های کاغذی به زودی کمرنگ و ناخوانا و در مدت کوتاهی 
به کلی پاک می شــوند، همچنین ســرعت و عملکرد و کارایی 
دســتگاه های خودپردازهای جدید را ندارند، لذا ضروری است 
بانک ها نسبت به تعویض و تجهیز انواع قدیمی خودپردازها در 

اسرع وقت اقدام نمایند.
محمود بلیغیان از اصفهان

قبل از پایان سال تکلیف اجاره سال آینده را مشخص کنید
اجاره های سرسام آور این فصل از ســال نشان می دهد که باید 
در انتظار انفجار قیمتی مسکن در ابتدای ســال آینده باشیم. 
از مسئولان محترم تقاضا می شــود قبل از پایان سال توجهی 
به اجاره های نجومی مســکن بیندازند و با مصوبه ای محکم از 
همین حالا جلوی افزایش اجاره بها را سد کنند. در سال جدید 
تا مسئولان به خود بیایند فصل نقل و انتقالات به پایان خواهد 
رسید و عده ای درگیر بحث و دادگاه شده و سرگردان می شوند و 

مالکان نیز بلاتکلیف می مانند.
سرپرست از تهران 

تیپاکس در قبال تعهداتش مسئولانه عمل نمی کند
فرق تیپاکس با پست این اســت که سرعت آن نسبت به پست 
بیشتر اســت ولی اگر قرار باشــد چنین موضوعی اتفاق نیفتد 
یا بسته های ارسالی مفقود شــوند و به موقع نرسند اصلا چرا 
باید به تیپاکس کار سپرد؟ چندی قبل بســته ای که قرار بود 
2روزه به دستم برســد بعد از2 هفته، اعلام مفقودی شد و در 
نهایت چون فرســتنده به ارزش بســته کالا را بیمه نکرده بود 
رقم 200هزارتومان برای جبران خسارت درنظر گرفتند که آن 
هم به فرستنده پرداخت می شود نه من که دریافت کننده ام و 
بابت آن رقمی چند برابر 200هزار تومان پرداخته ام. تعدادي از 
نمایندگی ها و شعب از روی عمد بسته ها را نمی رسانند تا خود 
مردم حضوری به نمایندگی رفته و بسته خود را بگیرند. مسئول 
نظارت بر عملکرد شــرکت هایی مانند تیپاکس چه سازمان و 

نهادی است؟
محمدزاده از تهران 

برخی مغازه های اسلامشهر کالاهای پرخطر و ممنوع عرضه می کنند
تعدادي از مغازه های اسلامشهر، شادآباد و واوان که نباید اسم 
آنها را کسبه گذاشت کالاهای ممنوع مثل ترقه های خطرناک و 
مواد آتش زا توزیع می کنند و مغازه آنها پوششی برای کارشان 
است. کافی اســت پلیس یکی دو روز مغازه های این مناطق را 
تحت نظارت بگیرد تا متخلفان را شناسایی کرده و جلوی فعالیت 

آنها را بگیرد.
خانقاه از واوان اسلامشهر

اداره بهداشــت بر نگهداری مواد فاسد شدنی سوپری ها 
نظارت کند

چند روز قبل در منظریه رشت در سوپرمارکت مشاهده کردم 
که پنیر گرم است. پرسیدم چرا گرم است گفتند: شبها یخچال 
را خاموش می کنند! صبح ها اگر بین ساعت 9 تا 11 ظهر از جلوی 
این ســوپرمارکت و برخی دیگر رد شوید خواهید دید که همه 
نوع لبنیات را روی زمین پیاده رو بیرون سوپرمارکت چیده اند. 
اداره بهداشت بهتر است اقلا سالی یک بار اتوماتیک وار به این 

فروشگاه ها و همه فروشگاه های مواد غذایی سر بزند.
 محمدرضا از رشت

چرا لاستیک های دولتی سهمیه ای عرضه نمی شود
در همه شــرکت های لاستیک ســازی  خــودرو ایرانی که 
لاســتیک ســهمیه ای عرضه می کردند ثبت نام کردم. در 
سایت نوشته اند که لاســتیک هر روز 8صبح شارژ می شود 
ولــی دو هفته ای خبری از فروش نیســت. در بررســی ها 
مشخص شد که این شــرکت ها از 3ماه قبل هیچ لاستیکی 
بیرون نداده اند و در این شــرایط قیمت لاســتیک در بازار 
آزاد 2 برابر شده اســت مثلا لاستیک پراید دولتی حلقه ای 
510هزار تومان قیمــت دارد ولی در بــازار آزاد حلقه ای 
900 تا 1100 به فروش می رسد. شــاید این موضوع برای 
دارندگان خودروهای شخصی چندان مهم نباشد اما برای 
امثال من که راننده تاکسی هستم و هر 6 ماه باید یک جفت 
لاستیک عوض کنم عذاب آور است. از یک طرف نمی توانم 
کار نکنم و از طرفی هم نمی توانم درست ارائه خدمت کنم 
چرا که به دلیل صافی لاستیک امکان ترکیدگی و تصادف 

جاده ای هست.
حسینی- راننده تاکسی از تهران

افتتاح نیروگاه خورشــیدی در ســرخه حصار بسیار 
مسرت بخش است

خبری که این روزها شــاید کمتر دیده شد افتتاح نیروگاه 
خورشیدی 130کیلوواتی در بوستان جنگلی سرخه حصار 
در منطقه13 بــود. اکنون که چنیــن ظرفیت هایی دیده 
می شــوند و می توان از توان آنها، حداکثر بهره و استفاده را 
برد و به شهروندان و شهر خدمت کرد جای بسی خوشوقتی 
اســت که چنین طرح هایی وارد مدار شده اند. از مسئولان 
تقاضا داریم با توجه کافی به نگهداشت و پایش مستمر این 

چنین دستاوردهایی اقدام کنند.
سرشار از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جوان شیشه ای خبر نداشت که پدرش بر اثر ضربات چاقوی او به قتل رسیده است

قاتل به محل جنایت بازگشت 

5 ماه پس از تشکیل پرونده برای فرمانده انتظامی 

پیگیری
سابق چابهار در دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان، 
قضات دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و به تحمل 

حبس و انفصال از خدمت محکوم کردند.
به گزارش همشهری، دردسرهای ســرهنگ ابراهیم کوچک زایی، 
فرمانده انتظامی سابق چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان 
از اواســط تیرماه امســال، به دنبال قتل زنی در یکی از روستاهای 
این شهرســتان آغاز شد. جســد این زن در شــرایطی در یکی از 
ســاختمان های در حال ساخت روستا کشف شــد که معلوم نبود 
عامل جنایت چه کسی است و او با چه انگیزه ای به قتل رسیده است. 
در این شرایط بود که تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت آغاز 
شد. بررســی های اولیه حاکی از آن بود که مقتول به خانه تعدادی 
از همســایه هایش رفت وآمد داشته و ممکن اســت آنها در قتل او 
دست داشــته باشــند. به همین دلیل مأموران به بازجویی از چند 
نفر از همســایه ها پرداختند اما این تحقیقــات راه به جایی نبرد و 
آنها نتوانستند به سرنخی دســت پیدا کنند. در شرایطی که قتل 

زن روســتایی به معمایی مرموز تبدیل شــده بود این بار سرهنگ 
کوچک زایی تصمیم گرفت شخصا تحقیقات و بازجویی از مظنونان 
را انجام دهــد. بعد از آنکه شــماری از مظنونان احضار شــدند، او 
تصمیم گرفت خودش از آنها بازجویی کند.  این بازجویی ها حرف و 

حدیث هایی برای کوچک زایی به همراه داشت.
هرچند این موضوع ابتدا در حد ادعا بود اما به تدریج همه از آن با خبر 
شدند و با شکایت خانواده دختر نوجوان پرونده ای در این باره تشکیل 
شد. تحقیقات مقدماتی از صحت گفته های دختر نوجوان حکایت 
داشــت و نشــان می داد که در دفتر فرمانده تخلفاتی اتفاق افتاده 
است. در این شرایط بود که او به دادسرای نظامی احضار و تحقیقات 
در این باره آغاز شد. بررســی های قضایی در سکوت خبری و به دور 
از جنجال انجام شد تا اینکه سرانجام مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام 
کرد که سرهنگ کوچک زایی در این پرونده مجرم تشخیص داده و 

محکوم شده است.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه آمده اســت: در پی شکایت از 
فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه 

دادگاه نظامی، فرمانده انتظامی سابق چابهار را مجرم شناخت

حبس برای فرمانده جنجالی

تحقیقات از سارقی که 

رویداد
به اتهام ســرقت 

دستگاه  یک 
مزدا3 دســتگیر شده است 
نشان می دهد که او 16سال 
از عمرش را پشت میله های 
زندان گذرانده و اخیرا پس 

از آزادی 10دســتگاه 
مــزدا3 ســرقت کرده 

است.
به گزارش همشهری، 
چند روز قبل مأموران 
گشت کلانتری 125 
یوســف آباد هنــگام 
گشــت زنی در بلــوار 
محله به یک دســتگاه 
خودرو ســواری مزدا3 

مشکوک شدند و با بررسی 
پلاک آن پی بردند که این 
خودرو ســرقتی است. در 
این شــرایط مأموران به 
راننده آن دســتور ایست 
دادنــد و عملیــات مهار 
برای دستگیری سارق 

آغاز شد.

راننده مزدا قصد داشــت به هر قیمتی 
که شــده فرار کند. با این حال 
مأمــوران بــه تعقیب وی 
پرداختنــد و در نهایت با 
شــلیک چند تیرهوایی 
خودرو را متوقف و سارق 

را دستگیر کردند.
سرهنگ محمد قاسم 
طرهانی، جانشــین 
پلیس پیشــگیری 
تهران بــزرگ در 
این بــاره گفت:  در 
جریان بازرســی 
از مخفیگاه متهم 
یک خودرو مزدا3 
ســرقتی دیگر نیز 
کشف کردند. او ادامه 
داد: بررســی ســوابق 
متهم نشان داد که او سابقه 
تحمل 16ســال حبس در 
زندان به جرم سرقت را دارد. 
متهم 36ساله در بازجویی ها 
به 10 فقره ســرقت مزدا 3 در 
تهران اعتراف کرد و تحقیقات 
در این باره همچنان ادامه دارد.

سرقت10مزدا3توسطسارقکهنهکار کشفاجساد1۸پناهجودرکامیون
پلیس بلغارســتان در جریان بازرســی یک 

خارجی
کامیون که در اطراف پایتخت این کشور رها 
شده بود اجســاد 18پناهجو را کشف کرد و 

34نفر دیگر که اغلب وضعیت وخیمی داشتند را نجات داد.
به گزارش همشــهری، به نقل از رویترز، بوریسلاو سارافوف، 
رئیس سرویس تحقیقات ملی بلغارستان به خبرنگاران گفت 
که این مهاجران غیرقانونی از مرز ترکیه عبــور کرده و وارد 
بلغارستان شده بودند. آنها به مدت 2روز در جنگل پنهان شده 
بودند و بعد در نزدیکی شهر یامبول در جنوب شرقی بلغارستان 
سوار کامیون شدند و به طرف صوفیه حرکت کردند و قرار بود 
به صربستان بروند؛ اما معلوم نیست به چه علتی این کامیون در 

روستای لوکورسکو در نزدیکی پایتخت رها شده بود.
براساس این گزارش مأموران پلیس در بازرسی این کامیون 
پیکر بی جان 18مهاجر غیرقانونــی ازجمله یک کودک که 
اغلب از اتباع افغانستان بودند را کشف کردند و علاوه بر آن 34 
مهاجر دیگر ازجمله 5کودک به بیمارستان های صوفیه منتقل 
شدند که وضعیت برخی از آنها وخیم اما پایدار است. به گفته 
مسئولان بلغارستان کســانی که در این کامیون حبس شده 
بودند، با کمبود اکسیژن مواجه شــدند. آنها یخ زده و خیس 

بودند و چندین روز بود که چیزی نخورده  بودند.
 وزارت کشور بلغارستان در بیانیه ای اعلام کرد: این کامیون 
حامل چوب و پناهجویان غیرقانونی بوده که آنها در کوپه های 
کامیون پنهان شــده بودند. کامیون در نزدیکی روســتای 
لوکورسکو در حومه صوفیه پیدا شد. مقام های این کشور در 
مورد هویت پناهجویان اظهارنظری نکرده اند اما رسانه های 

گزارش از سوی بخش های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی 
دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه 
نظامی استان سیستان و بلوچســتان بلافاصله و با قید فوریت 
موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را 
آغاز کرد. بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، 
شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات 
متهم، بررســی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی 
قانونی و سایر مســتندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در 
دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان 
و بلوچســتان در تاریخ 12آذر1401، ابراهیم کوچک زایی را به 
استناد مواد 55، ۷8 و 38 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 
و بند »پ« از ماده134 و ماده2۷ قانون مجازات اسلامی به جرم 
ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به 15 ماه حبس و از باب 
تهیه صورتجلسه خلاف واقع به 15 ماه حبس تعزیری و از جهت 
لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به 15 ماه حبس تعزیری محکوم 
کرد. دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و 
عمومی نیز محکوم کرده است و این حکم قطعی و لازم الاجرا است. 
آنطور که در این اطلاعیه آمده این تنها بخشی از اتهامات فرمانده 
انتظامی سابق چابهار اســت و رسیدگی به بخش های دیگری از 
اتهامات او همچنان در جریان است. در ادامه آمده است: پرونده 
ابراهیم کوچک زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در 

دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است.

مرگ 7نفر در حوادث آخر هفته پایتخت 
مرگ ۷نفر در 5حادثه مختلف در آخر هفته گذشــته، پلیس و 

بازپرس جنایی پایتخت را راهی ماموریت های مختلف کرد.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه شامگاه چهارشنبه گذشته 
رخ داد. آن شب به قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس جنایی 
تهران خبر رسید اعضای یک خانواده در حادثه ای جانشان را از 
دست داده اند. در بررسی ها مشخص شد که اهالی ساختمانی، 
چند روزی بود که متوجه بو ی تعفن شــدیدی شده بودند که 
در ســاختمان پیچیده بود. از سوی دیگر چند روزی می شد که 
خبری از اعضای خانواده ای که در یکی از واحدهای ساختمان 
زندگی می کردند نبود و به نظر می رسید منشــا بو از آپارتمان 
آنهاست. در این شرایط همســایه ها موضوع را با پلیس درمیان 
گذاشتند و وقتی مأموران قدم در آپارتمان مورد نظر گذاشتند با 
صحنه دردناکی مواجه شدند. اجساد زن و مردی جوان به همراه 
پسربچه ۷ساله شان در خانه دیده می شد که در ادامه بررسی ها 
مشخص شد همگی آنها به دلیل گازگرفتگی جانشان را از دست 
داده اند. ظاهرا علت گازگرفتگی، بخاری غیراستانداردی بود که 
در خانه قرار داشت و مرگ تلخ اعضای خانواده 3نفره را رقم زده 
بود. بررسی ها نشــان داد که چند روزی از مرگ آنها می گذرد 
و در این شرایط اجساد قربانیان به دســتور بازپرس جنایی به 

پزشکی قانونی فرستاده شد.
دومین حادثه مرگبار اما ساعت 10صبح پنجشنبه 2۷بهمن به 
قاضی وحید ناصری، بازپرس جنایی تهران اعلام شــد. مقتول 
مردی 2۷ساله بود که با 3نفر از همسایه ها درگیر شده و ساعتی 
پس از این درگیری جانش را از دســت داده بود. پدر مقتول در 
تحقیقات گفت: پسرم با 3نفر از همسایه ها مشاجره لفظی پیدا 
کرد اما ناگهان این مشاجره به دعوا منتهی شد و همسایه ها به 
جان پسرم افتادند و او را کتک زدند. با شنیدن صدای دعوا، خودم 
را به خیابان رسانده و پسرم را با هر سختی بود از زیر دست آنها 
بیرون کشیدم و به خانه بردم. اما او حال خوبی نداشت، به طوری 
که حتی شام هم نخورد و سر درد شدیدی داشت. به همین دلیل 
به اتاقش رفت تا استراحت کند اما ساعتی بعد وقتی برای بیدار 

کردن او بالای سرش رفتم متوجه شدم جان باخته است.
باتوجه به اظهارات مرد میانسال، 3مرد همسایه به دستور بازپرس 
جنایی تهران بازداشت شدند و به ضرب و شتم پسر جوان اقرار 

کردند. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
سومین حادثه مرگباری که در پایتخت رخ داد و موجب تشکیل 
یک پرونده جنایی شــد ظهر پنجشــنبه اتفاق افتاد. آن روز به 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که کودک یک ماهه به طرز 
مشکوکی در یکی از بیمارستان های پایتخت جانش را از دست 
داده است. پدر کودک در تحقیقات گفت: چند روز قبل فرزندم 
سرما خورد و بی قراری می کرد. با این تصور که او سرما خورده و 
بعد از چند روز حالش خوب می شود سعی کردیم در خانه از او 
مراقبت کنیم. اما بعد از چند روز حالش بدتر شــد و ما فورا او را 
به بیمارستان رساندیم اما جانش را از دست داد. تحقیقات برای 

رازگشایی از مرگ نوزاد آغاز شده است.
چهارمین حادثه ای کــه در پایتخت اتفاق افتــاد مرگ مردی 
5۷ساله بود که روز پنجشنبه رخ داد. تحقیقات اولیه حکایت از 
این داشــت که وی برای انجام عمل کوچک کردن معده به یک 
مرکز درمانی در پایتخت رفته و پس از عمل نیز مرخص شــده 
و به خانه برگشــته بود اما 2روز بعد از جراحی، حالش بد شده و 
خانواده اش او را به بیمارستان منتقل کردند. تلاش پزشکان اما 
برای نجات او فایده ای نداشت و مرد میانسال جانش را از دست 
داد. به دنبال این حادثه خانواده متوفی از تیم جراحی شــکایت 

کرده اند که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
اما پنجمین و آخرین پرونده جنایی که روز جمعه در دادسرای 
جنایی تهران تشکیل شــد مرگ اســرارآمیز زنی 42ساله در 
خانه اش بود. او به تازگی با مردی به صورت موقت ازدواج کرده بود 
و مأموران به تحقیق از این مرد پرداختند و او گفت: مدتی قبل با 
مینا )متوفی( در مهمانی آشنا شدم و او را به عقد موقت خود در 
آوردم. مینا از بیماری افسردگی رنج می برد و به همین دلیل دارو 
مصرف می کرد. شب حادثه حالش بد شد و او را به مرکز درمانی 
بردم اما چون خیلی شــلوغ بود و مینا هــم به خاطر حال بدش 
نمی توانست منتظر بماند به خانه برگشتیم. او چون حالش خوب 
نبود خوابید اما چند ساعت بعد متوجه شدم که نفس نمی کشد.

به دستور بازپرس جنایی، جسد مینا به پزشکی قانونی منتقل 
شده و تحقیقات از همســر صیغه ای او ادامه دارد تا معمای این 

حادثه رازگشایی شود.

بلغارستان هویت این پناهجویان را عمدتا از افغانستان گفته اند.
در پی پیدا شدن اجساد 18 نفر ازجمله یک کودک در داخل 
یک کامیون در بلغارســتان، پلیس از بازداشت چهار مظنون 
خبر داده است. یک مقام ارشــد پلیس گفته که یکی از چهار 

نفر بازداشت شده قبلا به اتهام قاچاق انسان محکوم شده بود.
بلغارســتان ازجمله مســیرهای مهاجــرت غیرقانونی به 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اســت و رسانه های این کشور 
این حادثه را مرگبارترین ســانحه مرتبط با قاچاق انسان در 

این کشور توصیف کرده اند.

فراری را صادر کرد و وی تحت تعقیب قرار گرفت تا 
اینکه چهارشنبه گذشته شایان درحالی که به محل 
جنایت بازگشته بود، اقدام به تخریب خانه پدرش 
کرد و در این شرایط همســایه ها با پلیس تماس 
گرفتند و با حضور آنها، متهم دستگیر شد. او پس از 
دستگیری، وقتی فهمید اتهامش قتل عمد است، 
درحالی که شوکه شــده بود، مدعی شد که خبر 
نداشته پدرش پس از آن درگیری به قتل رسیده 
و برای همین به خانه برگشــته بــود تا با تخریب 
آنجا، پدر و مادرش را بترساند. متهم هم اکنون در 
بازداشت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

توهم عجیب قاتل پدر
متهم به قتل 32ســاله اســت و می گوید شیشه 
زندگی اش را تباه کرده و باعث شده که وی باعث 
مرگ پدرش شود. او مدعی است از وقتی معتاد به 
شیشه شده، توهمات عجیب به سراغش می آید و 
یک موجود خیالی مدام در گوشش زمزمه می کند 
و به او دســتور انجام کارهای عجیب وخطرناک را 

می دهد. گفت وگو با او را بخوانید.
چطور خبر نداشتی پدرت را به 

قتل رسانده ای؟
من ضربه های محکمی به او و مــادرم نزدم. فکر 
می کردم هر دوی شــان به صورت سطحی زخمی 
شده اند. اصلا نمی دانستم که چه کار وحشتناکی 

کرده ام.

چرا با چاقو به آنها حمله کردی؟
از آنها کینه به دل داشتم. هرچه به آنها می گفتم 
به من پول بدهید، طفره می رفتند. تا قبل از این 
هرچه می خواستم برایم فراهم می کردند اما از یک 
سال قبل رفتارشــان تغییر کرد و دیگر آدم های 
سابق نبودند. شاید به خاطر اعتیاد من بود. شاید 
از من خسته شده بودند. چون من از وقتی شیشه 
می کشم، دچار توهمات عجیبی می شوم و دست 
به کارهای خطرناک می زنم. شاید برایتان عجیب 
باشد اما مدت هاست که یک موجود خیالی با من 
زندگی می کند. درواقع من از او دستور می گیرم. 
او همیشــه از من می خواســت تا از پدر و مادرم 
پول بگیرم. گاهی به زور از آنها پول می گرفتم. با 
تهدید به آتش زدن خانه یا خودم. بنده های خدا 
ناچار می شدند از ترس جان شان یا آبروریزی به 
من پول بدهند. یادم آمد... یک بار برای تهدید و 
ترساندن شــان خانه را آتش زدم. این اتفاق برای 

یک سال قبل بود.
چرا خانه را به آتش کشیدی؟

آن زمان تازه از کمپ بیرون آمده بودم. خانواده ام 
چندبار مرا به کمپ فرستادند اما هربار بعد از اینکه 
بیرون می آمدم باز دوباره ســمت مواد می رفتم. 
نمی توانستم شیشه را کنار بگذارم. به همین دلیل 
ناچار بودم برای تامین هزینه های مواد از والدینم 
پول بگیرم. آنها بیشــتر وقت ها بــا من همکاری 
می کردند اما آن روز هرچه اصرار کردم حاضر نشدند 
به من پول بدهند. درحالی که می دانستم در خانه 

پول دارند. عصبانی شدم و خانه را به آتش کشیدم. 
روی وســیله های خانه بنزین ریختم وکبریت را 
کشیدم. آن زمان هم همان موجود خیالی به من 
دستور داد این کار را انجام بدهم. وقتی خانه آتش 
گرفت همســایه ها ریختند و با کمک آنها حریق 
مهار شد. متأسفانه بخشی از وسایل خانه سوخت 
و آن روز والدینم ناچار شدند به من پول بدهند که 

مواد بخرم.
پدر و مادرت از تو شکایت نکردند؟

نه. می ترسیدند. شاید فکر می کردند آزاد می شوم 
و دوباره به سراغشان می روم و دوباره خانه شان را 

به آتش می کشم.
چه شــد که روز حادثه با چاقو به 

سمت والدینت حمله کردی؟
یک سالی می شد که خانه را ترک کرده و در یک 
کارگاه مشغول به کار شــده بودم. البته هنوز مواد 
مصرف می کردم و به صورت کامل شیشــه را کنار 
نگذاشــته بودم. هرچند مصرفم نســبت به قبل، 
خیلی کمتر شده بود و بیشــتر درگیر کار بودم. 
به خاطر آتش زدن خانه دیگر به آنجا نمی رفتم و 
یک جورایی با پدرم و مادرم قهر کرده بودم. تا اینکه 
صاحب کارم متوجه شد و با پادرمیانی قصد داشت 
ما را آشتی بدهد. قبل از رفتن شیشه کشیده بودم. 
وقتی رســیدیم، پدر و مادرم خواستند که همان 
شب به کمپ بروم و اعتیادم را به صورت کامل ترک 
کنم. من اما حاضر نبودم و زیر بار نمی رفتم. همان 
موقع باز توهم به سراغم آمد و آن موجود خیالی در 
گوشم زمزمه کرد که باید آنها را ساکت کنم. من هم 

چاقویی از آشپرخانه برداشتم و آنها را زدم.
و بعد از آن چه کردی؟

فرار کردم و شــب ها در دستشــویی پارک ها و یا 
مسافرخانه ها می خوابیدم. اصلا نمی دانستم پدرم 
فوت شــده و مادرم بیمارستان است. برای همین 
3 روز بعد از حادثه به خانه برگشــتم تا آنجا را به 
آتش بکشم تا پدر و مادرم را بترسانم که همسایه ها 
رســیدند و آتش را خاموش کردند. بار دوم یعنی 
همان روزی که دستگیر شدم هم رفتم شیشه خانه 
را شکستم اما همسایه ها متوجه شده و به پلیس 
زنگ زدند. زمانی که مأمــوران آمدند من در حال 
تخریب بودم که گیر افتــادم. فکر می کردم پدر و 
مادرم بیرون از خانه هستند و نمی دانستم که پدرم 

زیرخاک و مادرم هنوز در بیمارستان است.


